
  !آاران ما ، ما و سياسي ي قورباغه قضيه حافظه
  نادره افشاري

  
         نخستين همايش سراسري اتحاد جمهوري خواهان آه از روز هشت ژانويه در دانشگاه برلين 

اي در آن انتخاب شد و جالب اين  شوراي پنجاه نفره. تشكيل شده بود، در دهم ژانويه به آار خود پايان داد
ي اين جريان   فرخ نگهدار رهبر سازمان فدائيان اآثريت از اعضاي اصلي شوراي نه نفرهآه آسي به نام

اين آه چرا من و بسياري از افرادي نظير من،ُ دم اين جماعت را به بخشي از حكومت . معرفي شد
دانيم، بر آسي پوشيده نيست، با اين همه براي يادآوري و گريز از  اسلامي حاآم بر ايران منتسب مي

شايد . آورم ي تاريخي اين فرد را در اين متن مي اي از پيشينه ي تاريخي هموطنانمان شمه آوتاهي حافظه
  . ي ديگرانِ اين جماعت حامي حكومت اسلامي نيز پرداختم در بخش ديگري به پيشينه

ي  آه به گفتهي آمدي بود، فردي است به نام فرخ نگهدار           يكي از آساني آه تعزيه گردان اين تعزيه
علي ميرفطروس همچنان در پي نگهداري از حكومت اسلامي سر و جانش را قربان بخش اصلاح طلب 

ي عاشوراي مظلوميت بخش اصلاح طلبان  آند؛ به ويژه آه اين روزها دوباره تعزيه حكومت اسلامي مي
ي تاريخي  ري در حافظهدر برابر شوراي نگهبان و نظارت استصوابي راه افتاده است و دارد براي دستكا

  .آند ما ملت ايران پيگير و جدي آار مي
اگر دو قورباغه را در آنار يكديگر . ي تاريخي بسيار ضعيفي دارند ها حافظه گويند قورباغه          مي

شان تنها سه  ي تاريخي شوند؛ چون درازاي حافظه بگذاريم، هر سه ثانيه به سه ثانيه دوباره با هم آشنا مي
ها تفاوت  ي قورباغه ي تاريخيمان چندان با حافظه و بدبختانه ما نيز ملتي هستيم آه حافظه. ه استثاني

هاي سياسي تروريست  هاي تيمي جريان هاي آموزشي داروين در خانه اگر بر اساس تئوري. ندارد
امل خوانده ي دوران پادشاهي پهلوي دوم، قورباغه زماني آه از آب بيرون آمد، نوك پيكان تك مسلحانه

امروز . هاي مد روز آن دوران فاصله گرفته است هاست آه دانش امروزين از آن تئوري شد، سال مي
هاي  اين دانش. آند ديگر آسي قورباغه را تنها به صرف بيرون آمدن از آب نوك پيكان تكامل ارزيابي نمي

هاست آه  ها، سال ل وي آن ساهاي مارآسيستي دانشمندان شور سوخته و آپي برداري شده از روي تئوري
اند؛ هرچند بكوشند در همان  ها پيوسته ها هم به موزه حاملان اين تئوري. هاي علوم پيوسته است به موزه
ي  هايي آه بسيار شبيه به ماتحت خاله غازه شان تكاني به ماتحتشان  بدهند؛ ماتحت هاي تاريخي موزه

  :ستهاي نيما يوشيج ا داستان زيباي آهو و پرنده
و البته جالب اين ! توانست بالهايش را تكان بدهد          خاله غازه آنقدر خورده بود و خوابيده بود آه نمي

: هاشان را پاره آرده بودند ها به دنبال رهبري همين خاله غازه حنجره آه آهو و پرندگان اين داستان سال
  .خاري آه خوردم نمور بود. شنوم من بوي آب را مي

  به هرحال براي آمي مته آاري در حافظه تاريخي ايرانيان و براي اينكه اين جماعت نگهدار        
 ارزيابي فرمايند، بخش آوتاهي از  حكومت اسلامي در اين خيالات نباشند آه ما را نيز شبيه به قورباغه

 تروريستي ي دائي يوسف را در رابطه با شخص فرخ نگهدار يكي از رهبران جريان آتاب پرارج خانه
ي توده و سپاه پاسداران  فدائيان خلق و رهبر بخش اآثريت اين جريان و همكار و همراه حزب منحله

  .آورم آه هم خواندني است و هم انديشيدني جا مي انقلاب اسلامي، در اين
وسف را شد، سراغ دايي ي ها در آذربايجان سخت مي  چي اي و فرقه           وقتي شرايط مبارزه براي توده

ي  دايي يوسف در واقع اسم مستعار آشور شوروي و رهبرش استالين بود آه حلال همه. گرفتند مي
  .ي خلق هاي جهان با خود داشت آمد و دارو و درمان تمام دردها را براي همه مشكلات به حساب مي

مهاجرت فدائيان اآثريت به اش را آه گفتاري در مورد  ي دايي يوسف االله زاده، آتاب خانه          اتابك فتح
ي دموآرات آذربايجان و حزب  او آه فرقه.  است شوروي مرحوم است، با پاراگراف پيشين آغاز آرده

هاي آغازين نضج  دانست، در آن سال توده را منحرف از مشي آمونيستي سازمان فدائيان اآثريت مي
 ميان اين جريان ـ سازمان اآثريت ـ باليد آه دست آم ديگر آسي در گرفتن حكومت اسلامي به خود مي

آند آه با گردش روزگار و سر رسيدن  با اين همه همو در آتابش تاآيد مي[!] وابسته به شوروي نيست 
انقلاب و ساده لوحانه افتادن به تور حزب توده و شرآت با آن حزب در خط امام و دميدن در شيپور ضد 



  
 

 
 

 

 

دن به روزگار تلخ شكست و تعقيب و دربدري، به همين و سرانجام رسي] امام جماران[امپرياليستي  
ديگر ايام هارت و پورت پايان يافته و نوبت . سرنوشت حزب توده و فرقه دموآرات تن در دادند

  . زد خودشان رسيده بود و دايي يوسف به ايشان چشمك مي
تروريست تمام عيار بوده          فرخ نگهدار آه در دوران پيش از افتضاح تاريخي سال پنجاه و هفت يك 

هاي نضج گرفتن حكومت اسلامي در شيپور ضد امپرياليستي امام جماران دميده است  است و در تمام سال
هاي مهوعي از حكومت اسلامي آرده است، اين روزها همچنان فعال و در تدارك است تا  و حمايت

بخشد و سد راه تحقق آزادي و دموآراسي و ي ملت ايران تداوم  اش را بر عليه منافع عاليه ماموريت محوله
و البته پوشيده نيست آه از طيف فرخ نگهدار، ما در ميان . ي ما شود حقوق شهروندي در ميهن ماتمزده
  . باصطلاح روشنفكرانمان آم نداريم

ما : نويسد ي آتاب خانه دايي يوسف از قول يكي از آارمندان آشت و صنعت مغان مي          نويسنده
ها بايد خود را  وي خودمان را براي جمهوري اسلامي پاره آرديم، حال براي زنده ماندن از دست همينگل

  .مخفي آنيم
         و جالب اين آه نويسنده آه توسط عمال همين حكومت اسلامي دستگير شده است، وقتي به اطلاع 

بازجوي عزيزش، با ماشين سپاه و رساند آه اقليتي نيست، همراه با عذرخواهي غليظي از سوي  بازجو مي
آنند؛ همو آه شب پيش از آن چند بار اعدام مصنوعي شده بوده  اش مي اش پياده هايش جلو خانه با تمام آتاب

آخر برايم شرح : پرسد جالب اين آه يك ميزبان همين عضو فعال سازمان اآثريت از نويسنده مي. است
خواهي براي شكوفايي جمهوري اسلامي  تي، چگونه ميبده، حال آه اينطور تحت تعقيب و پيگرد هس

  )ص دوازده(تلاش بكني؟ 
در صفحه . آنند اند و همچنان هم مي ها آرده          و اين جماعت براي شكوفايي انقلاب اسلامي تلاش

بيست و هفت آتاب، نويسنده پس از اين آه فرخ نگهدار و تعدادي از اعضاي هيئت سياسي و اعضاي 
پيوندند،  آزي سازمان اآثريت به همراهي لاهرودي رهبر فرقه دموآرات آذربايجان به او ميآميته مر

  . گزارد ها را شكر مي ها و اآثريتي اي آند و براي آگاهي از سلامتي ايشان خداي توده خوشحالي مي
: نويسد          جالب اين آه فرخ نگهدار در همين دوران فرار به آشور شوروي مرحوم، در مطلبي مي

اما . اگر ديروز وحدت حزب توده و سازمان اآثريت امر مهمي بود، امروز به امر فوري تبديل شده است
همچنان آه او هنوز هم [دانست آه سيستم شوروي از چه قماشي است  االله زاده فرخ نگهدار نمي به قول فتح

 شوروي مرحوم است، از چه .ب.گ.داند آه سيستم حكومت اسلامي آه آپي برداري شده از روي ك نمي
ي حزب توده نيز آه به مرور غلام خانه زادش شده است، هرگز دست  شوروي از مرده]  قماشي است

چنانكه . هاي سال امتحان لازم است تا دولت شوروي سازمان اآثريت را باور آند سال. برنخواهد داشت
 آن، هر چه سرمايه در چنته داشتند به فرخ نگهدار و همفكرانشان براي آسب اعتماد شوروي تا فروپاشي

ص بيست و . (پاي آن ريختند اما جز از دست دادن آبرو و حيثيت چيزي نصيب سازمان اآثريت نشد
  )هشت

ي شوروي هيچ فرق  هاي دهشتناك جامعه          جالب اين آه شناخت رهبري سازمان اآثريت از واقعيت
 فرقشان اين بود آه امثال فرخ نگهدار يعني رهبري سازمان تنها. اساسي با هوداران اين سازمان نداشت

ها خوانده بودند، اعتقادشان به شوروي و اين آه اين آشور و نظام آن تنها  اآثريت بر اساس آنچه در آتاب
تنها يك مورد از هوادار فريبي و خود شيفتگي . تر بود تر و ايماني هاي جهان است، مكتبي راه رهايي خلق

  : جريان آافي است تا عمق مردم فريبي و شعار سازي اين جريان را به وضوح نشان دهدرهبري اين
هاي  او در مسكو مشتي از مدال. شود          حدود پس از يك سال فرخ نگهدار از تاشكند عازم مسكو مي

هاي   مدال.فرستد ي مرآزي به آدرس مجيد به تاشكند مي بدلي شوروي را خريده و به عنوان هديه به آميته
خريدندو در تاشكند مجيد اعضاي هيئت  ها مي هاي خارجي و نوجوانان از آيوسك  بدلي را معمولا توريست

ها داشته باشد،  آند و بدون اينكه اطلاعي از عنوان مدال سياسي و آميته مرآزي را به صف رديف مي
ي  ي اعضاي آميته را به سينهتر  هاي آوچك ي اعضاي هيئت سياسي و مدال هاي درشت را به سينه مدال

ي خود  مرآزي و آخر سر هم مدال درشتي به سينه



  
 

 
 

 

 

  )ص بيست و نه. (آند نصب مي 
         به هر حال پارتي برلين براي حمايت از حكومت اسلامي در زماني آه حتا نيروهاي درون 

ت اسلامي هيچ گويند، جز همراهي با بخش اصلاح طلب حكوم حكومت نيز از تحريم انتخابات سخن مي
اگر آسي .  ي جهاني حقوق بشر را آپي آرده باشند هرچند هم در شعارهاشان بيانيه. تفسير ديگري ندارد

اي  واقعا درد ايران و ملت ايران را داشته باشد، انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي را به وسيله
و شوربختانه در برلين، اين جريان و . دآن براي نمايش عدم اقبال اين ملت از اين انتخابات تبديل مي

خواهان به عنوان عصاي  افرادي آه به عنوان شوراي آن انتخاب شدند، نشان دادند آه چگونه جمهوري
ي مظلوميت و  هاي حكومتي سخت در تلاش براي تدارك شوهاي انتخاباتي و تعزيه دست هر دو جناح

ر بگويم آه يكايك آساني آه به هر شكلي از اين ت صريح.  چي حكومت هستند قرباني بودن بخش خاتمي
آنند، مانع تحقق خواست اساسي ملت ايران براي دست يافتن به حكومتي لائيك و  حكومت هواداري مي

هاي فردي و اجتماعي هستند و بايد  ترين حقوق شهروندي و آزادي غير ايدئولوژيك و دست يافتن به ابتدايي
شان به مردم بيشتر شناسانده شوند، چنانكه به عنوان نمونه اتابك  تشكيلاتي/سيي سيا با نام و عنوان و سابقه

  !همين. االله زاده در آتاب خانه دايي يوسف آرده است فتح
  


